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ب ظلمات  را  انسانی  جهان  تفرقنگی  اگیچون  و و  اجتنا  ه  و  و اختلاف  بغض  و  ب 

وانی احاطه نمود افق عالم یو درندگی ح  نیت و جهل و نادانی و شهوات نفساعداو

ی نور را فراموش نمودند و گمان کردند که  که بکلیمبقس  ک مظلم کردیرا شب تار

از انفکاک ممتنع و میلوازم عالم بشر  ظلمت  و  د و یدم  قتینور حق  بغتة  حالتست 

نمو  عالم  افق  روشن  بارقه را  و  انتشار  اشد  و غرب  دی  در شرق  که  هائدهیافت  ی 

فورا یحص نور  آن  بمشاهده  بود  سالم  و  ام  ح  شد  در  ف  ی ا چشمهای ضعروشن  که 

عل نوری ظلمت  آن  سطوع  از  گشته  غافلان  یخ   ل  شده  چشم  یدره  و  نهادند  برهم  ده 

نور  دندیپوش و روح الله  ت اللهمحب  آن  اتاست  ات  است  و  قست  افحاد   عرفانست علم 

کمال و  جانفشانفضل  احساسات روحانیست  عالم   ستیموملح عست صیست  ائتلاف 

  انیقت صورت رحم یست و حقیست وحدت بشریانسان

 
 


